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مقدمۀ مترجم

تیموتی دی. ویلسون کرسی استادی روانشناسی در دانشگاه ویرجینا را 

در اختیار دارد. او یک روانشناس اجتماعی است که تاکنون به موضوعات 

گاه، محدودیت های درون کاوی،   متعددی در این حوزه ازجمله پردازش ناخودآ

پیامدهای درون کاوی، پیش بینی عاطفی و خوشبختی پرداخته است. در 

سال 2001، او موفق به دریافت جایزۀ تدریس برجستۀ دانشگاهی شد. در 

کادمی هنر و علوم آمریکا انتخاب شد و  سال 2009 به عنوان عضوی از آ

در سال 2010 جایزۀ دانشمند برجستۀ ویرجینا را به خود اختصاص داد. 

گاه را پیش   کتاب از خود بیگانۀ او متنی روان و آسان فهم در زمینۀ ناخودآ

روی خواننده قرار می دهد به طوری که خوانندۀ ناآشنا با مفاهیم فرویدی 

حوزه  این  از  ابتدایی  فهمی  نیز  گاه  ناخودآ ضمیر  مفهوم  به خصوص  و 

گاه  حاصل کرده و می تواند برای ورود به دریای بی انتهای حوزۀ ناخودآ

با  را  ما  با زبانی ساده  این کتاب  تیموتی ویلسون در  پیدا کند.  آمادگی 

گاه انطباقی« آشنا می کند و زیرکانه جوانب متفاوتی از  مفهوم »ناخودآ

گاه فرویدی را به چالش می کشد. ناخودآ
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بسیاری از دانشمندان حوزۀ روانشناسی و جامعه شناسی انسان و هویت 

او را برساختۀ بافت های اجتماعی و فرهنگی می دانند که تصمیمات، افعال و 

کردارش همگی نشئت گرفته از محیط پیرامون است و گاهی امور و اتفاقاتی 

که در کودکی با آن ها روبرو بوده روی تصمیمات آینده و افعال فعلی اش 

گاه  سایه می اندازد. کتاب از خود بیگانه مقولۀ فوق را از دریچۀ ناخودآ

انطباقی مورد بررسی قرار داده و همگی ما را به این فکر فرو می برد که آیا 

هرگونه تصمیم یا انتخابی که در زندگی داشته ایم اساسی منطقی دارد یا 

گاه خود در لایه ای متفاوت از  ما، بی آنکه بدانیم، بردۀ تصمیمات ناخودآ

آنچه فروید در ذهن داشت، هستیم.

خواندن این کتاب را به کسانی که علاقه مند به حوزۀ روانشناسی عامه پسندند 

و همین طور کسانی که به تازگی به  صورت تخصصی وارد این حوزه شده اند، 

پیشنهاد می کنم.
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نبوغ فروید؛ کوته   نظری فروید

احترام‌به‌خویشتن،‌شناخت‌خویشتن،‌مهار‌خویشتن‌‌ـ

این‌سه‌اصل‌به‌تنهایی‌زندگی‌را‌به‌سوی‌قدرت‌حاکم‌سوق‌می‌‌دهند.

آلفرد لرد تنیسون )اونون، 1833(

چه‌چیز‌بااهمیت‌‌تر‌از‌مسائل‌مربوط‌به‌دل‌و‌جان‌است؟‌یا‌کشف‌چه‌

گاهی‌از‌چیزی‌که‌دلشان‌به‌آن‌ اموری‌بسی‌دشوارتر‌است؟‌بعضی‌با‌آ

اشتیاق‌دارد،‌احساس‌خوشبختی‌می‌‌کنند‌و‌بعضی‌نیز‌در‌جهل‌چگونگی‌

رسیدن‌به‌آن‌احساس‌بدبختی‌دارند.‌همچون‌شاه‌‌‌لیر،‌عده‌‌ای‌خود‌را‌درگیر‌

‌با‌آنچه‌قلب‌و‌روحشان‌را‌ارضا‌می‌‌کند،‌در‌تضاد‌
ً
اموری‌می‌‌بینند‌که‌دقیقا

است.‌این‌افراد،‌درنتیجۀ‌غرور،‌لجاجت‌یا‌فقدان‌بینش‌همواره‌اهداف‌

خود‌را‌تحقق‌‌نیافته‌می‌‌یابند.

گاهی‌دارند؛‌چه‌ اما‌چنین‌افرادی‌حداقل‌از‌اینکه‌دنبال‌چه‌هستند،‌آ

آن‌چیز‌عشق‌دخترشان،‌آغوش‌گرم‌محبوبشان،‌یا‌آرامش‌روان‌باشد.‌

بدترین‌قضا‌و‌قدر،‌جهالت‌از‌چیزی‌است‌که‌دل‌و‌جان‌ما‌به‌آن‌اشتیاق‌
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 مارسل ـ در جستجوی زمان ازدست رفته اثر پروست را در نظر 

ً
دارد. مثلا

بگیرید که متقاعد شده دیگر علاقه  ای به آلبرتین ندارد و درصدد یافتن 

او  با این خبر نزد  تا زمانی که خدمتکار خانه  راهی برای ترک اوست؛ 

می  آید که آلبرتین او را ترک کرده است. با شنیدن این کلمات در آن لحظه، 

مارسل متوجه می  شود که همچنان چقدر عاشق آلبرتین است: کلمات 

»مادمازل آلبرتین دیگر نیست!« آن چنان در دل و جان من رخنه کرده که 

دیگر توان تحمل آن را ندارم؛ و آنچه من گمان می  بردم دیگر برایم بی  معنی 
شده، تنها دارایی من در کل زندگی بود. چقدر از خود غافل هستیم.«)1(

 
ً
مثلا نیست.  نادر  هم  آن چنان  خویش  احساسات  از  مارسل  جهل 

سوزان یکی از دوستانم را مثال می  زنم که مدتی با مردی به نام استفان در 

 
ً
رابطه بود. استفان مرد بسیار خوب، مهربان، دلسوز و وفاداری بود و کاملا

مشخص بود سوزان را دیوانه  وار دوست دارد. سوزان و او هر دو مددکار 

اجتماعی بودند و علایق مشترک بسیاری داشتند. آن ها حدود یک سال 

باهم بودند و به نظر می  رسید که رابطۀ آن ها کم  کم داشت جدی می شد 

پوشیده  از دوستان سوزان  بر هیچ  کدام  ولی یک مشکل وجود داشت ؛ 

نبود که سوزان عاشق استفان نیست. او خیال   می کرد استفان را دوست 

دارد، اما تا آنجایی که ما می  دانستیم، او خود را متقاعد به داشتن حسی 

کرده بود که وجود نداشت. بله استفان یک دوست عزیز بود، اما آیا او 

 به او علاقه  مند است و می خواهد ادامۀ 
ً
همان کسی بود که سوزان واقعا

زندگی اش را با او سپری کند؟ به هیچ وجه. بالاخره سوزان متوجه اشتباه 

خود شد و رابطه را تمام کرد. 

شاید مارسل و سوزان استثنا باشند، کسانی که نسبت به روح و جان 

خویش در غفلت و کوری به سر می برند؛ اما گمان می  برم اکثر ما لحظاتی 

را به خاطر داریم که در موقعیت سردرگم  کننده  ای مشابه الیزابت در غرور و 
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تعصب بوده  ایم که خود را درگیر احساساتی نسبت به دارسی می  بیند »که 

به خوبی قابل توصیف نیستند«: 

الیزابت به او احترام می گذاشت، او را تقدیر می کرد، قدردان او بود، به سعادت 

او علاقه داشت. فقط می خواست بداند که سعادت او تا کجا به خود الیزابت 

بستگی دارد و تا کجا باید توانایی خود را برای سعادت هر دو نفر به کار گیرد، 

زیرا الیزابت دیگر می  دانست که این توانایی را دارد که دارسی را در تجدید 
خواستگاری برانگیزد.)2(

تصور کنید در چنین لحظات سردرگمی، بتوانیم خود را به دستگاهی 

وصل کنیم که یابندۀ ضمیر باطن نامیده می  شود. بعدازاینکه الکترودها 

را به شقیقۀ خود متصل کردیم و تنظیمات دیگر را انجام دادیم، می  توانیم 

سؤالاتی از این قبیل بپرسیم: »حس واقعی من به استفان )دارسی( چیست؟« 

پس از چند بار غژغژ و کلیک، پاسخ سؤال ما روی صفحۀ مانیتور ظاهر 

می  شود. 

به منظور پی بردن به چگونگی استفادۀ آدم  ها از دستگاه یابندۀ ضمیر باطن، 

من از چند تن از دانشجویان حاضر در یکی از هم اندیشی هایم خواستم که 

سؤالاتی را که دوست دارند از چنین دستگاهی بپرسند برایم فهرست کنند. 

همانند الیزابت در غرور و تعصب، بعضی از دانشجویان می  خواستند از 

گاهی یابند. به عنوان مثال، یک نفر  حس واقعی خود نسبت به فرد خاصی آ

اولین سؤال خود را این گونه مطرح کرد: »من نسبت به چند نفر در زندگی 

 چه حسی دارم؟« داشتن چنین دستگاهی که بتواند جواب واقعی 
ً
خود واقعا

این سؤالات را در اختیار ما بگذارد، چقدر خوب است!

دانشجویان همچنین سؤالاتی در خصوص ماهیت شخصیت خود، 

ازجمله خصیصه  ها و توانمندی  های خود داشتند )به عنوان مثال، »هدف 

یا انگیزۀ اصلی من در زندگی چیست؟«، »چرا در بعضی موقعیت  های 
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اجتماعی شایستگی کافی را ندارم؟«، »چرا انگیزۀ کافی برای انجام تکالیفم 

را ندارم؟«( بعضی از این سؤالات، مانند سؤالاتی در مورد عملکرد علمی 

و شغلی، بی  شک ارتباط تنگاتنگی با تردیدهای اوایل دوران بزرگسالی 

دارد. حتی افراد باتجربه نیز گاهی در مورد شخصیت و توانمندی  های 

خود دچار تردید می  شوند. جهالت آدمی در مورد شخصیتش می  تواند 

او را به تصمیم گیری های اشتباه سوق دهد، مانند مردی که تصور می  کند 

توانمندی  های لازم را برای اینکه وکیلی حرفه  ای شود دارد، درحالی که 

معلم خوبی می  شود، یا خانمی که پیشنهاد ارائۀ سخنرانی مهم را تنها 

به دلیل این باور اشتباه که توانایی موفق شدن در آن را ندارد، رد می  کند.

دانشجویان همچنین خیلی مشتاق به دانستن دلیل یک کار خاص یا 

 چه چیز باعث خوشحالی 
ً
احساسی خاص بودند که از آن ها سرزده بود، مثلا

آن ها می  شد. فهم و دانش در مورد دلایل واکنش  های ما در پیشگیری از 

تأثیرات ناخواسته روی احساسات و رفتارمان از جایگاه خاصی برخوردار 

 ـآمریکایی  است. برای مثال، وکیلی را در نظر بگیرید که با فردی آفریقایی 

برای سِمت دستیار در شرکتش مصاحبۀ شغلی می کند. به زعم او این متقاضی 

فردی خونسرد، سرسنگین و کمی خشن است، از این رو پیشنهاد می  دهد 

او را استخدام نکنند. این وکیل فردی بی  طرف است و عقیده دارد دیدگاه 

منفی او هیچ ارتباطی با نژاد این متقاضی ندارد؛ اما اگر او در اشتباه بوده 

 برنظرش تأثیر گذاشته باشد، آن  وقت چه؟ اگر 
ً
و نژاد این متقاضی واقعا

او از وجود نژادپرستی در خود و اینکه این حس بر تصمیم  گیری اش سایه 

انداخته، بی  خبر باشد دیگر توان مقابله با آن و تغییرش را ندارد.

کتاب پیش  رو در پی یافتن پاسخ به دو سؤال اساسی است: چرا اکثر 

 از شخصیت خود، یا اینکه 
ً
افراد شناخت خیلی خوبی از خود ندارند )مثلا

چرا احساس خاصی دارند و دلیل آن احساس چیست(؟ و چگونه می  توانند 
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خویشتن  شناسی یا شناخت از خود را تقویت کنند؟ بی  شک دلایل بسیاری 

برای فقدان شناخت از خویش وجود دارد؛ خودبینی و غرور چشم انسان   

را در برابر برخی واقعیت  ها بسته است؛ و همچنین سردرگمی آن ها باعث 

شده که هرگز وقتی برای بررسی دقیق زندگی و واکاوی روان خود نداشته 

باشند. دلیلی که من به آن معتقدم  ـ شاید شایع  ترین دلیل ـ این است که 

بخش اعظم آنچه ما خواستار دانستن در مورد خودمان هستیم خارج از 

گاه ما است. دانش خودآ

گاه بخش عظیمی از ذهن انسان را تشکیل  این تصور که ضمیر ناخودآ

می  دهد، جدید نیست و بزرگ ترین کشف فروید است. دانش نوین روانشناسی 

گاه در ذهن آدمی بسیار  در نگاهی وسیع  تر و فراتر و نه محدود به خودآ

مدیون این کشف فروید است. در حقیقت یک انقلاب و تحول بزرگ در 

گاه رخ   داده است،  زمینۀ روانشناسی تجربی در ارتباط با ماهیت ناخودآ

هرچند که این تحولات، محدودیت  ها و کاستی  های مفهوم فرویدی را 

نیز آشکار کرده است.

در ابتدا، روانشناسانِ تحقیقی حتی هنگام اظهارنظر در مورد فرآیندهای 

گاه دچار شک و تردید بودند. در نیمۀ اول قرن بیستم، حملۀ  ذهنی ناخودآ

رفتارگرایان در روانشناسی با رد نظریۀ ذهنیت مطرح شد؛ استدلال رفتارگرایان 

گاه  این بود که در نظر گرفتن آنچه در ذهن افراد می  گذرد، چه به صورت خودآ

گاه، هیچ ضرورتی ندارد. در اواخر دهۀ پنجاه، جریان اصلی  و چه ناخودآ

روانشناسی در راستای طرد نظریۀ رفتارگرایان و آغاز مطالعه  ای نظام  مند 

که جهشی  تجربی    روانشناسان  اولین  اما  برداشت؛  بزرگی  گام  از ذهن 

فراتر از رفتارگرایی داشتند، چیز زیادی در مورد اینکه بخش مورد مطالعۀ 

گاه است، مطلبی بیان نکردند.  گاه یا ناخودآ آن ها در خصوص ذهن خودآ

درواقع پرداختن به این موضوع کاری خطرناک بود؛ این روانشناسان هیچ 


